پرش به محتوا

	
		
			
				

	
	

منوی اصلی
	
	


				
		

	
	منوی اصلی

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		گشتن
	

	
		
			صفحهٔ اصلی
	ورودی کاربران
	دفترخانه
	تغییرات اخیر
	مقالهٔ تصادفی
	راهنما
	کمک مالی
	تماس با ویکینبشته


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: ویکینبشته]
	


		

		
			

	

جستجو
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				جستجو
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			ایجاد حساب

	ورود



		
	




	

	

	
	

ابزارهای شخصی
	
	


		

	
		
			 ایجاد حساب
	 ورود


		
	





	
		صفحههایی برای ویرایشگرانی که از سامانه خارج شدند بیشتر بدانید
	

	
		
			مشارکتها
	بحث


		
	




	
	






		

	



	
		
			


		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					برگه:GrouhMahkoominKafka.pdf/۸۷

							

	
	

افزودن زبانها
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			برگ قبلی
	برگ بعدی
	برگ
	بحث
	تصویر
	فهرست


		
	




								

	
	فارسی
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	




							
				
							
								

	
	جعبهابزار
	
	


									
						

	
	ابزارها

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		عملها
	

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	





	
		عمومی
	

	
		
			پیوندها به این صفحه
	تغییرات مرتبط
	بارگذاری پرونده
	صفحههای ویژه
	پیوند پایدار
	اطلاعات صفحه
	یادکرد این نوشتار
	دریافت نشانی کوتاهشده
	دریافت کیوآر کد


		
	





	
		چاپ/برونبری
	

	
		
			نسخهٔ قابل چاپ
	بارگیری EPUB
	بارگیری MOBI
	بارگیری PDF
	قالبهای دیگر


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						از ویکینبشته

					

					


					
					
					این برگ نمونهخوانی شده ولی هنوز همسنجی نشدهاست.

۸۵
فرانتس کافکا






سیاح قرار داشت. زنجیر محکوم را به دور مچهای خود
پیچیده بود، با یکدست به تفنگ خود تکیه کرده سر
را به شانههای خویش متمایل میکرد و به چیزی توجه
نداشت. سیاح تعجبی نمیکرد زیرا افسر به فرانسه حرف
میزد و بیشک سرباز و محکوم هیچ کدامشان این زبان
را نمیفهمیدند و همین بر شگفتی حرکات و اطوار محکوم
که باوجود این میکوشید توضیحات افسر را دنبال کند
بسی میافزود. محکوم باسماجت آمیخته بهسستی، پیوسته
نگاههای خود را به طرفی که افسر با انگشت نشان
میداد متوجه میکرد و اینک که پرسش سیاح رشتهٔ
صحبت افسر را بریده بود محکوم نیز مانند افسر خیره
خیره بهسیاح مینگریست.

افسر گفت: «بله، دارخیش، این نام مناسبی است،
سوزنها به همان وضع قرار گرفتهاند که سیخهای یک
دارخیش، و این آلت بررویهم مانند دارخیشی عمل میکند،
با این تفاوت که سر جای خود ثابت است و کارش نیز بیشتر
جنبهٔ هنری دارد. وانگهی همین الان خودتان هم خواهید
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